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 ( تفکر زاهدانه 36                                                                  

 (3534تا بیت  3519از بیت )

              زمان   اين   عقلش  و   است   خشك   او   مغزِ

              آمده   ضعف  رب  ضعف  پیرى   و  هدزُ

              يار   ز  ناديده  گنج   ،ديده  رنج 

              ر هَگُ  خود  را   او  كارِ  آن  نبود  يا

              هود جَ  سعىِ  چون   سعى  آن  بود  كه  يا

              است   بس  اين  صیبتمُ  و  درد  ورا   مر

              نج كُ  به  او  نشسته  و  درد  رپُ  چشم

              د خورَ   غم  را   كاو  الحّكَ  يكى   نه

              ن ظَ  و  زرحَ  با  كندمى   اجتهادى

              دوست   ديدارِ  تا  است   دور   رهش  زآن

              عتاب   اندر  خدا  با  او   ساعتى

              جدال   اندر  خود  بختِ  با  ساعتى

              رنگ   و  بو  اندر  است  وسبح مَ  هركه

              ناخمُنگینتَ  اين   از  يدآن  برون  تا

              گشاد   از  پیش   خلا  در  را  زاهدان

 شكم   دانَبدرّ  را  خود  رجَضَ  كز
 

 كودكان  فهمِ  و   عقل  از   است  كمتر 

 ناشده   گشادى  زهدش  آن  اندر  و

 كار  زدِمُ  نديده   ،كرده  كارها

 ر دَ قَ  از  پاداش   وقتِ   مدیان  يا

 بود  میقات  ةوابست   جزا  يا

 است  كسبى  رخون پُ  وادىِّ   اين  در   كه

 ج نْلُ  ندهكاف  فرو  ، كرده  شرُ تُ  رو

 د رَبَ  پى   حلىكُ  به  كه  عقلى   شنی

 شدن  نیكو  تا   است  بوك  در  كار

 آرزوست  رئیسیش  ،رسَ  نجويد  كاو

 حساب   زين  آمد   رنج   نصیبم  كه

 بالبريده بُ  ما   و  انرّپَ  همه  كه

 تنگ   خوش   باشد  است،   زهد   در  چه  گر

 ؟فراخ   ش ردصَ   و  خوش  شويَ خُ  شود  كى

 داد  هیچ   نشايد   ه رّستُاُ  و   كارد

 غم   و  هارادي مُبى   آن  ةصّغُ
 

 ***** 

 :ابن ابی طالبعلی   امام

و من    ،1آتاكُم«حوا بِما  كُم و لاتفرَفاتَ  وا علی ماأسَ»لكیلا تَ   :هُسبحانَ  ن القرآنِ؛ قال الُلهمِ   ینِكلمتَ  ه بینَ كلُّ  هدُ »الزُّ

تمام زهد در دو جمله از قرآن آمده است؛  »؛ يعنی  هدَ بطرفیهِ«يفرح بِالآتی، فقد اخذَ الزُّ و لم   علی الماضی  يأسَلم
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چه به شما داده  اندوهگین نشويد و به سبب آناست،  چه از دست شما رفته  فرمايد: »تا بر آنخداوند سبحان می 

به هر دو جانب    ،كسی كه بر گذشته اندوهناك نشود و به آينده شادمان نگرددبنابراين    ؛شادمانی نكنید«  ،است

 . «زهد دست يافته است

 (439قصار ، كلمة نهج البلاغه)

 ***** 

 هاي زاهدان اشاره كرده است:ها و دلهره مولانا در ابیات زير به تعدادي از ترس 

              ؛زيدم دين و كیشد و تقوى را گُهْزُ

شده               مرگِ واعظ  مرا   همسايه 

فَ آخر  به  ماندن             رْچون  خواهم   د 

لَ در  آخر  كرد  بخواهم   د             حَرو 

زَ               ! م نَاى صَ  ،خ را بست خواهندنَچون 

زَ  به  آموختهبَرْاى  كمر  و                ! فت 

رُ وى  كز  آريم  خاك  به   ايم             سته رو 

بگْ خلوتى  صحرا  به   ام             زيده من 

دِ  نیمِ آرزوى  از   تان             سِلْعمر 

بُبّجُ را  آنرْه  بِلَكُ  ،د  اين  را   د             رْبُه 

شبانگاهِنَ شد             جَاَ  ك  نزديك   ل 
 

مىن آز  اَكه  پیشِجَ ديدم  را   خويش   ل 

دُسْكَ و  زده   انِكّب  برهم   مرا 

زن  و  مرد  هر  با  كرد  نبايد   خو 

بِ اَ  هْآن  با  خو  كنم  كه   دحَآيد 

بِ زَ  هْآن  كه  زنمنَآيد  كمتر   خ 

جام  نادوخته  ةآخرستت 

ب  در  چرا  بستهی دل  ... ايم وفايان   ؟ 

دزدِلْخَ من  را  ديده   ق   ام جامه 

غُ  نیمِ از  دشمنانه صّعمر   هاى 

طفلِ  غرقِ چون  ما  گشته   درْخُ  بازى 

اللَّ  لِّخَ  ! دعُتَلا  كْ سَّبَ  ،بِعْهذا 
 

 (441 – 462/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 شود:      به نظر مولوي دلیل كُنديِ حركت زاهد همین ترس درون اوست. ترس مانع پرواز زاهد می

              شاه  تخت  تا   مىدَ  هر   عارف  سیرِ

              پاه  ب  تازدمى   باترس   زاهدِ

 ...   راه   روزهيك   هىمَ  هر  زاهد  رِیس 

 هوا  و  برق   از  ترانرّپَ  عاشقان
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              ؟ عشق  ردِگَ   در  خايفان  آن  رسند  كى
 

 عشق   دردِ  سازد  فرش  را  سمانآهك
 

 (2180 – 2193/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 : مند استبهره لذت نقد  از  زاهد مست فرداست و عاشق

امتحان  عشق  اي  من  میبا   كنی ها 

را   میعارفان  شربت   دهی نقد 

مرگ  میمرغ  غم  را   دهی انديش 
 

می   اما  عجزم  بر   كنیواقفی 

می فردا  مست  را   كنی زاهدان 

می  گويا  و  مست  را   كنیبلبلان 
 

 (2912، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

داند  زاهدنماي زيرك اين نكته را به خوبی می ها براي كسب دنیا، تظاهر به ترك دنیاست.  يكی از بهترين راه 

 شود: ها به سوي او سرازير می اعتنا نشان دهد، سیل نعمتهاي دنیا بیكه اگر خود را به نعمت 

هر دنیا  خويش   ترك  زُهدِ  از  كرد   كه 
 

بیش    و  دنیا  او  پیش  آيد   بیش 
 

 (479/ 1، دمثنوی)

 ***** 

هاي غیبی برسد و به جهانِ فراخِ غیب برسد؛  كند تا به نعمتزاهد دنیا را كه كوچك و حقیر است، رها می     

 گیرد: بنابراين زاهد بسیار بلندهمت است و سقف آرزوهايش را بس بلند در نظر می 

پادشاهى رفت نزد  به  تويى«»درويشى  »زاهد  زاهد«! گفت:  »اى  او گفت كه  به  پادشاه  زاهد  .  »من چون  . گفت 

بینى. دنیا و آخرت و ملكت جمله از آن من است و  باشم كه همة دنیا از آنِ من است«؟ گفت: »نى، عكس مى 

 . اى«اى قانع شده اى و خرقه ام. تويى كه به لقمهعالم را من گرفته 

 ( 33، ص فیه ما فیه) 

 ***** 
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به رسمیت می هم  را  زهد  طريقة  می مولانا  توصیه  مخاطب خود  به  و  نمیشناسد  اگر  باشد،  كند  عاشق  تواند 

 دست كم زهد بورزد:  

 يا عشق گزين كه هر سه نقد است

برخیز و  نشین  بیداران   با 
 

ثوابی   طالب  چو  زهد   يا 

خوابی  به  تو  و  رفت  قافله   كاين 
 

 (2737فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کلیات شمس)

 ***** 

 رساند:  شود و انسان را به مقام بلند شاهدي میبینی میزهد باعث واقع 

همى  شوى             حق  زاهد  تو  كه   خواهد 

غرض  پردكاين  بُ  ۀها   د             وَديده 

طِ با  را  جمله  نبیند  رِ  مّ پس   م             و 
 

بگْ  غرض  شوى تا  شاهد  و   ؛ذارى 

نظر   بُبر  پیچیده  پرده   د وَچون 

وَمِ عْيُ  یاءَشْأالْ  كَبُّحُ»  «مصِيُ  ى 
 

 (2872 - 2874/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 شود: يابی انسان به معرفت راستین می فايدۀ ديگر زهد اين است كه باعث دست 

 تقوى عارف است               شرع و جانِ  جانِ

است              كوشیدن  كاشتن  اندر   زهد 
 

محصولِ  است سالِ  دِ هزُ  معرفت   ف 

كِ آن  استمعرفت  رويیدن  را   شت 
 

 (2090 - 2091/ 6، د مثنوی)

 ***** 

رازهاي ديگران را در خود    دشود كه او بتوانكند و باعث میزهد درون انسان را مانند آيینه صاف و صیقلی می 

 گويد: « چنین میق خَل ضمیرهاى  دانستنِ  سببِمنعكس كند. مولانا در »

 تن   دهْ زُ  در  شودمى   خیالى  چون
 

 روفتن   درونه   از  خیالات  تا 
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 (2812 - 2816/ 5، د مثنوی) 

 ***** 

ماهرند كه زيرك در كار خود  قدري  به  آنها  زيادند.  بسیار  زاهدشكل  دزدانِ  دنیا  بازار  هم  در  را  افراد  ترين 

 فريبند: می

بسیارند زاهدشكل  طرارانِ  بازار،  اين   در 
 

با عقل متینی تو    فريبندت، اگرچه اهل و 
 

 (2169، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

با پارسايی و وارستگی می  را  نیز هستند كه  در كنار زاهدان راستین كه عمر خود  گذرانند، زاهدان رياكاري 

فريبنده  ظاهر  چنان  آنان  از  برخی  ندارند.  ديگران  فريفتن  جز  و  كاري  آيات  از  ماهرانه  گونه  آن  و  دارند  اي 

 اخت: توان آنها را شنها نمی كنند كه به اين سادگی احاديث استفاده می 

گُي ظاهرِرُ ك  را   هد             زُ  سالوسِ   ه 

غ و  تقلید  از  پاك  بايد   ل             ونور 
 

بُ  تا  بايد  جاسوسِوَنور   هد زُ  د 

بى  را  مرد  شناسد  ق  تا  و     ل وفعل 
 

 (1475 - 1476/ 2، د مثنوی)

 ***** 

را   آن  است،  قائل  فراوانی  ارزش  راستین  زهد  براي  مولانا  نمی اگرچه  معنوي  مقامات  او  نهايت  نظر  به  داند. 

 عارف در طی مراحل رشد، بايد از زهد عبور كند: 

                       شدند   قسمت  تحانام  ز  هم   بشر  وين

                       شدند  ق لَ طْمُ  قِرغتَسمُ  هرُ گُ  يك

               جبرئیل   معنى  لیك  ،آدم  نقش

                        جهاد   و  د هزُ  وز   ، ستهرَ  رياضت  از 
 

 : شدند  تمَّ اُ  سه  و  ندا  شكل  آدمى 

 شدند  قحَ لمُ   كلَمَ   با  عیسى   همچو

 قیل  و  قال  و  هوا  و  خشم  از  ستهرَ

 نزاد    خود  او   آدمى   از  گويیا
 

 (1505 - 1509/ 4، د مثنوی)
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 ***** 

 كند كه پیشتر زاهد بوده و از دولت عشق، از زهد عبور كرد است:  درمور خودش به اين نكته اشاره می مولانا 

سرود  و  بیت  داد  و  تسبیح  تو  عشقِ   ربود 

ثابت  و  زاهد  و  كوه عفیف  چون  بدَُم،   قدم 
 

نشنود   دل  توبه،  و  لاحول  بكردم   بسی 

نربود؟ كَه  چو  تواش  بادِ  كه  كوه   كدام 
 

 (940چاپ استاد فروزانفر، غزل ، کلیات شمس)

 ***** 

 :خواندخود را زاهد شهر می  حافظ

 بینی و كمتر زينم اين متاعم كه همی           اگر زاهد شهر  ،من اگر رند خراباتم

 ***** 

 : خواهد محصول زهد خود را در پاي موسیقی قربانی كند و از آن رهايی يابدبیت زير می حافظ در 

 در كار چنگ و بربط و آواز نی كنم                محصول زهد و علممطرب كجاست تا همه 

 ***** 

 : كندو زهد را رها می  دهدها و زيبارويان دل از كف می باز دارد و در مقابل زيبايی اي معشوقه ديده حافظ 

 كوتاه كرد قصة زهد دراز من                        من  بازِنقش  گرِعشوه  بالابلندِ ــ

 ؟ باز منمن چه كرد ديدۀ معشوقه با    دلا كه آخر پیري و زهد و علم ديدي 

 ***** 

 : دارديابد و دست از آن برمیزهد خود را رياكارانه می  . اوتابدبرنمیحافظ به هیچ وجه رياكاري را 

 مستی زهد ريا به هوش آمد  مگر ز              رود حافظخانقاه به میخانه می  ز ــ 

 كه حافظ توبه از زهد ريا كرد                فروشاني می بشارت بر به كوــ 
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 ***** 

 : ها و لذات طبیعی چشم بپوشدتواند از زيبايی وي نمیرهیچ طلب دارد و به و سري لذت دلی زيبادوست حافظ

 در كار چنگ و بربط و آواز نی كنم                 مطرب كجاست تا همه محصول زهد و علم ــ 

 خانة عقل مرا آتش میخانه بسوخت                         مرا آب خرابات ببردخرقة زهد ــ 

 ***** 

 رند نقطة مقابل زاهد است:

 ؛پرس  مست  رندان  ز  پرده  درون  راز
 

 را   مقامعالی   زاهد  نیست  حال  كاين 
 

 ***** 

 قرار داده است: حافظ در بیت زير نیازِ رندانه را در مقابل غرور زاهدانه 

 راه   نبرد  سلامت   داشت  غرور   زاهد
 

 رفت   دارالسلام  به  نیاز  ره  از  رند 
 

 ***** 

كند كه زاهد راهی به  در ابیات زير باز با اشاره به تقابلِ ناز زاهدانه و نیاز رندانه، به اين نكته اشاره می حافظ  

 نیست:عالم عشق و رندي ندارد؛ زيراكه اين كار بی هدايت الهی ممكن 

 نیاز   و  مستی  و  من  و  نماز  و  جبعُ  و  زاهد

 است   معذور   ، نبرد  رندي  به  راه   ار   زاهد
 

 ؟ باشد  عنايت  كه  با  میان  ز  خود  را  تو  تا 

 باشد   هدايت  موقوف   كه  ستا  كاري  عشق
 

 


